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در سختی ها از روزه کمک بگیرید
علامه)ره( در جلد ۱ تفسیر المیزان صفحه ۲۳۰ 
ذیل آیات 45و 46ســوره بقره با اســتناد به دو 
حدیث روزه را مصداقی از صبر در آیه »استعینوا 

بالصبر و الصلوه« دانسته  و نوشته اند:
در کافی از امام صادق علیه الســلام روایت کرده 
که فرمودنــد: هر وقت امری و پیشــامدی علی 
علیه السلام را به وحشت می انداخت، برمی خاست 
و به نماز می ایســتاد و می فرمودند: »استعینوا 
بالصبر و الصلوه«، از صبــر و نماز کمک بگیرید؛ 
و نیــز در کافی از آن جناب روایــت کرده که در 
ذیل آیه نامبرده فرمودند: صبر همان روزه است 
و فرمودند: هر وقت حادثه ای برای کســی پیش 
آمد، روزه بگیرد تا خدا آن را برطرف سازد، چون 
خدای تعالی فرموده: »و اســتعینوا بالصبر« که 
منظور از آن روزه است. مضمون دو حدیث بالا را 
عیاشی هم در تفسیر خود روایت کرده و تفسیر 
صبر به روزه، از باب جــری یعنی تطبیق کلی بر 

مصداق است.
و در تفسیر عیاشــی از ابی الحسن)علیه السلام( 
روایت آمده که فرمودند: صبر در این آیه به معنای 
روزه است و هرگاه امر ناگواری برای کسی پیش  
آید، روزه بگیرد تا برطرف شود، چون خدای تعالی 
فرمود: »و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیره 
الا علی الخاشــعین« و خاشــع به معنای کسی 
است که در نماز خود حالت ذلت به خود بگیرد و 
منظور از خاشعان در این آیه رسول خدا)ص( و 

امیرالمؤمنین)علیه السلام( است.

تقوایی که تنها از راه روزه به دست می آید
در جلد ۲ تفســیر المیزان صفحــه 5 ذیل آیات 
۱85- ۱8۳سوره بقره، علامه طباطبایی)ره( یکی 
از فواید روزه را تقوایی دانسته اند که جزء با روزه 
حاصل نمی شود. ایشان در این خصوص آورده اند:

فایده روزه تقواســت و آن خود سودی است که 
عاید خود شــما می شــود و فایده داشتن تقوا 
مطلبی است که احدی در آن شک ندارد، چون 
هر انسانی به فطرت خود این معنا را درک می کند 
که اگر بخواهد به عالم طهــارت و رفعت متصل 
شــود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد، 
نخســتین چیزی که لازم است بدان ملتزم شود 
این است که از افسارگسیختگی خود جلوگیری 
کند و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت های 
جسمی و شهوات بدنی نباشد و خود را بزرگ تر 
از آن بداند که زندگی مــادی را هدف بپندارد و 
سخن کوتاه آنکه از هر چیزی که او را از پروردگار 

تبارک و تعالی مشغول سازد، بپرهیزد.
و این تقوا تنها از راه روزه و خودداری از شهوات 
به دســت می آید و نزدیک ترین راه و مؤثرترین 
رژیم معنوی و عمومی ترین آن به طوری که همه 
مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره مند شوند 
و نیز هم اهل آخرت از آن رژیم ســود ببرد و هم 
شکم بارگان اهل دنیا، عبارت است از خودداری 
از شــهوتی که همه مردم در همه اعصار مبتلای 
بدانند و آن عبارت است از شهوت شکم از خوردن 
و آشــامیدن و شهوت جنســی که اگر مدتی از 

این سه چیز پرهیز کنند و این ورزش را تمرین 
نمایند، به تدریج نیروی خویشتن داری از گناهان 

در آنان قوت می گیرد و نیز به تدریج بر اراده 
خود مسلط می شوند، آن وقت در برابر هر 
گناهی عنان اختیار از کف نمی دهند و نیز 
در تقرب به خدای ســبحان دچار سستی 

نمی گردند، چون پرواضح است کسی که 
خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن 

و نوشیدن و عمل جنسی که امری 
مباح اســت اجابت می کند، قهرا 

در اجابــت دعــوت به 
اجتناب از گناهان و 
نافرمانی ها شنواتر 
و مطیع تــر خواهد 

بود، این است معنای 
آنکه فرمــود: »لعلکم 

تتقون«.

عابد نیاز معبود را رفع 
نمی کند تا نیاز خودش 

حاصل آید
علامــه)ره( در جلــد ۲ 
تفســیر المیــزان صفحه 

 -۱85 آیــات  8ذیــل 
۱8۳سوره بقره نوشته اند:

وثنی ها ]بت پرســت ها[ به منظــور تقرب و 
ارضای الهه خود و در هنگامــی که جرمی مرتکب 
می شــدند به منظور خاموش کردن فوران خشــم 
خدایان روزه می گرفتند و همچنین وقتی حاجتی 
داشتند به منظور برآمدنش دســت به این عبادت 
می زدند و این قســم روزه در حقیقــت معامله و 
مبادله بوده، عابــد با روزه گرفتن احتیاج معبود را 
برمی آورده تا معبود هــم حاجت عابد را برآورد یا او 
رضایت این را به دست می آورده تا این هم رضایت او 
را حاصل کند... ولی در اسلام روزه معامله و مبادله 
نیست، برای اینکه خدای عزوجل بزرگ تر از آن است 
که در حقش فقر و احتیاج یا تاثر و اذیت تصور شود 
و ســخن کوتاه آنکه خدای سبحان بری از هر نقص 
اســت، پس هر اثر خوبی که عبادت ها داشته باشد، 
حال هر عبادتی که باشد تنها عاید خود عبد می شود، 
نه خدای تعالی و تقــدس، همچنان که اثر ســوء 
گناهان نیز هر چه باشد به خود بندگان برمی گردد 
»ان احسنتم احسنتم لانفســکم و ان اساتم فلها« 
این معنایی است که قرآن کریم در تعلیماتش بدان 
اشاره می کند و آثار اطاعت ها و نافرمانی ها را به انسان 
بر می گرداند؛ انســانی که جز فقر و احتیاج چیزی 
ندارد و باز قرآن درباره اش می فرماید: »یا ایها الناس 

انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی«.

مراقب زبان خود در ایام روزه داری باشید
در جلد ۱4 تفســیر المیزان صفحــه 68 ذیل 
آیات ۱6- 4۰سوره مریم علامه طباطبایی)ره( 
می فرمایند: در کافی به سند خود از جراح مدائنی 
از امام صادق )علیه الســلام( آورده که فرمودند: 
روزه تنها خودداری از خوردن و آشامیدن نیست؛ 
آنگاه فرمودند: مریم گفت »انی نذرت للرحمن 

صوما« و مقصودش از روزه، روزه سکوت بود و در 
نسخه دیگر حدیث فرمودند: مقصودش از روزه، 
سکوت بود، پس شما نیز هر وقت روزه می گیرید 
مواظب زبان خود باشید و چشم خویش بربندید 

و نزاع مکنید و به یکدیگر حسد مورزید.

بهترین عمل در  ماه رمضان
در کتاب »در محضر علامه طباطبایی)ره(« که به 
همت محمدحسین خرمشاد منتشر شده است، 
علامه)ره( در پاسخ به ســؤال »چه عملی در ماه 

رمضان انجام دهیم که به حالمان مفید باشد و از 
این ماه نتیجه بگیریم؟« فرموده اند:

این ماه ماشــاءالله پر از عمل است؛ اما آنچه برای 
سالک لازم است آن اســت که مراقبه در اعمال 
ـ عبادی یا غیرعبادی ـ هر کــدام را به اقتضای 
خودش از دست ندهد؛ یعنی کاملًا مراعات کند 
که با روزه داری اش جوع و عطش روز قیامت را به 
یاد آورد و مواظبت کند تا تمام اعضا و جوارحش 
روزه دار باشــند ـ چنانچه روایات در این زمینه 
وارد شده است؛ و با قرآن خواندنش، کلام الهی را 
درنظر داشته باشد و اینکه اوست که با وی سخن 
می گوید و ســخن را از وی و از مصدر آن بشنود 
و از میان دعاها، دعاهای توحیدی ـ نظیر دعای 
سحر: »اللهم انی اســالک من بهاپک بابهاه...« و 
هکذا در امور دیگر، بــه اقتضای خودش مراقبه 
داشــته باشــد؛ که مراقبه کلید درهای خیر و 
رحمت است. اگر مراقبه نباشد، کارها ـ طاعات و 
عبادات ـ هیچ و بی نتیجه و بی فایده است. این آیه 
شریفه که خداوند می فرماید: »یا أیَهَا الذَِّینَ آمَنُوا 
مَتْ لغَِدٍ وَاتقَُّوا الله إنَِّ الله  اتقَُّوا الله وَلتَْنْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّ
خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، 
تقوای خدا را پیشــه کنید و هر یک از شما دقت 
و تأمل کند که برای فــردای ]قیامت[ خود چه 
عملی پیش فرستاده است؛ و تقوی خدا را پیشه 
کنید، چرا که خداوند بــه آنچه انجام می دهید، 
کاملًا آگاه است.« )سوره حشر آیه ۱8( دستور به 

مراقبه و محاسبه است.

ولــی در اســام روزه معامله و مبادلــه 
نیســت، بــرای اینکــه خــدای عزوجــل 
بزرگ تــر از آن اســت کــه در حقش فقر 
و احتیــاج یــا تاثــر و اذیت تصور شــود و 
ســخن کوتاه آنکه خدای ســبحان بری 
از هر نقص اســت، پــس هر اثــر خوبی 
کــه عبادت هــا داشــته باشــد، حــال هر 
عبادتــی که باشــد تنهــا عاید خــود عبد 
می شــود، نــه خــدای تعالــی و تقــدس، 
همچنان که اثر سوء گناهان نیز هر چه 

باشد به خود بندگان برمی گردد

بزم می  ذیل جوع و 
روزه داری

قبض تکالیف دینی و الهی ذیل بســط ســایه گزاره های 
علمی وتجربــی، نه تنهــا کاری صواب نیســت بلکه ظلم 
و جفایی اســت که انســان علم زده در مــدار دین داری 
عصرمدرن انجام داده و غلظت تعبد را در روزمرگی ها آنقدر 
کمرنگ کرده است که به عبادت نیز به عنوان یک صنعت 
و دادوستدی بین عبد و مولا نظاره می کند. این در حالی 
اســت که تمامی برنامه ها و تکالیف الهی در راستای رشد 
انسان تداعی شده اند؛ و این رشــد می تواند گاهی با عسر 
و حرج باشد و گاهی با شدت نعمات،که هر دوی آنها نیز 

عاملی دارند و حکمتی.
با این نگاه تعبدگرایانه به راحتــی می توان موضع بندگی 
خود را نســبت به ماه ها و ایام الهی مشخص و نحو احسن 
اســتفاده کرد. برای مثــال خاصیتی که در هوای شــب 
است، در هوای روز وجود ندارد و این را می توان به  ایام و 
ماه های سال نیز تعمیم داد که خاصیت و ماهیتی که  ماه 
رجب، شعبان و رمضان دارند، مابقی ماه ها دارا نیستند و 
حکمت اینها نیز در کلام خداونــد و معصومین)ع( کاملا 

مشهود است.
در راســتای ماهیت و خاصیت روزها و ســاعت ها جناب 
حافظ شیرازی می گوید: »می صبوح و شکرخواب صبحدم 
تا چند/ به عذر نیمه شبی کوش و گریه سحری« حافظ نیز 
به این معتقد است که در هوای صبح نمی توان می  از جام 
معرفت نوشید و این کار دقیقا زمانی اتفاق می افتد که راه 
آسمان خلوت تر است و آن  زمان دل سحر است و اواسط 
شب. پس عبد در دل شب می  می نوشد و صبح با سرمستی 

بندگی تکالیف الهی را از سر می گیرد.
اما نکته مهم اینجا نهفته است که هر عملی مختص زمان 
و مکان خود است؛ برای مثال دقت کنید که شارع دوست 
دارد اول و وسط و آخر ماه، عبد را در حال روزه ببیند و ثمره 
این عمل نیز رقت قلب عبد در راســتای سلوک در محضر 
ارباب معرفت است. پس نتیجه می گیریم در قدم اول باید 

نگاهی تعبدانه بر مناسک و تکالیف الهی داشته باشیم.

حافظ  شــیرازی در جای دیگر می گویــد: »نگویمت که 
همه ساله می  پرستی کن/ ســه ماه می  خور و نه  ماه پارسا 
می باش« شارحین دیوان حافظ متفق القول اند که منظور 
حافظ از این ۳ماه، همان رجب، شعبان و رمضان است که 
بدان اشاره کرده و مخاطب خود را بدان تشویق می کند که 
انگار این ۳ماه فرصتی برای جمع آذوقه برای جسم و جان، 

برای ۹ماه مابقی سال است.
اگر بخواهم با مثالی معرف النفســی این موضوع را بکاوم، 
باید بگویم که همانطور که جلوه انسان در صورت او زیباتر و 
رساتر است، جلوه حقایق قدسی حضرت حق نیز در ماه هایی 
که خود بدان ها اشاره فرموده به صورت اتم و اکمل است که 
حمَه  هرُ شَهری و العَبدُ عَبدی و الرَّ خودشان فرمودند: » الشَّ
ــهرِ أجَبتُهُ و مَن سَــألنَی  رَحمَتی فَمَن دَعانی فی هذَا الشَّ
أعطَیتُهُ؛ ماه، ماه من، بنــده، بنده من و رحمت، رحمت من 
اســت؛ هر که در این ماه مرا بخواند، اجابتش کنم و هر که 

حاجت آورد، عطایش کنم.«
حال از اینها که بگذریم شــارع مقدس تکلیفی به نام روزه 
را با اصــول و قواعدی بــرای بنده خود واجب کــرده و با 
مستحب  مؤکد دانســتن آن در برخی روزهای سال بنده 
را پیشــاپیش برای  این مهمانی خود آماده کرده است و با 
نگاهی به روایات ائمه معصومین)ع( متوجه می شــویم که 
از علم گرفته و نورانیت قلب، همه در بطن خالی و ســبک 
جمع می شوند و میزان استفاده انســان از نعمات الهی نیز 
به ضرورت و به قوت باید باشد و اینگونه بنده از یک زندگی 
سفلی به یک زندگی اولی سیر می کند و حال اگر ما بیاییم 
و حکمت تمامــی اینهــا را در هم ذات پنــداری کردن با 
مستمندان خلاصه کنیم آیا ظلم به عشق بندگی نکرده ایم؟
سیری که انسان در رمضان با صمت و جوع و سحر و عزلت و 
ذکر به دوامش انجام می دهد در ادامه راه ناتمامان وجودش 
را تمام و کمال می کند و این دقیقا همان سیر صعودی در 
ذیل ولایت الله اســت؛ برای مثال بالونی کــه می خواهد از 
زمین بلند بشود و به سمت آســمان پرواز بکند باید بطنی 
خالی داشته باشد وگرنه زمینگیر شده و پرواز نمی کند؛ در 
همین راستا روح انسان نیز به مثابه بالونی است که اگر بطن 
او را پر بکنیم یقینا میل پرواز در آسمان بندگی را از او سلب 
کرده ایم. پس دلیل عمده جوع و روزه داری تمرین بندگی 
و خالی نگه داشتن بطن برای آماده پرواز شدن است که آن 
حقیقت قدســی را در  حد توان خود درک بکند که مرحوم 
نراقی فرمودنــد: » معراج پیامبــر)ص( دلیل نمی خواهد، 
بلکه چگونگی تحمل زندگی دنیوی با آن همه لطافات برای 

حضرت)ص( قابل سؤال است«.
و باید این را هم دانســت که گرســنگی فی نفسه اهمیت 
چندانی نداشــته، بلکه روزه محرکی است که بتواند اعضا 
و جــوارح را نیز متعبد بکند و اگر چشــم و گــوش و زبان 
روزه دار، روزه نباشــند، روزه اش صحیح ولی قبول نیست. 
پس در رمضان آنقدر اســتعداد ســیر در عالم حقیقت با 
وسیله روزه وجود دارد که انســان دیگر نباید دنبال دلیل 
علمی و پزشکی باشد، بلکه تعبد را سرلوحه خود قرارداده 

و بندگی حضرت حق را بکند.

آماده »ضیافت حقیقی« شویم

کتاب »ضیافــت حقیقی« 
دربردارنــده سلســـــــله 
آیــت الله  ســخنرانی های 
محمد شــجاعی)ره( است. 
این سخنان گهربار در ابتدای 
دهه6۰ ایراد شده  اند و بارها از 

شبکه رادیو قرآن پخش شده و به دلیل استقبال 
مخاطبــان و نیاز جامعه به گفتمانی مبســوط و 
عمیق درخصــوص حکمــت روزه و روزه داری، 
انتشارات سروش این ســخنان را در قالب کتاب 
مذکور منتشر کرده است. در این کتاب با رویکردی 
عرفانی  ـ  اخلاقی به مباحثــی همچون ظاهر و 
باطن روزه، روزه داری خواص و درک شــب های 
قدر پرداخته و تذکراتی درخصوص روزه، تلاوت 
قرآن و حضور و تضرع در این ماه ارائه شده است. 
آیت الله شــجاعی)ره( درخصوص لزوم پرداختن 
به حکمت روزه و عبودیت، می گویند: »شما اگر 
نوشــته های علمای اخلاق را مطالعــه کنید در 
تذکراتشان که به ماه مبارک می رسند، بحثشان 
بسیار طولانی است، چون حقیقت این است که ماه 
به خصوصی است و شهر ضیافت حق است و اسرار 
فراوانی در این ماه وجود دارد و برکات زیادی که 
اگر خدا به کســی عنایت کرد می تواند از برکات 
این ماه برخوردار باشد و چون ما در غفلتیم، و از اول 
برداشت ما در مسئله عبودیت در مشی غلط است، 
معمولاً هم آنچنان بهره ای که باید ببریم، نمی بریم. 

البته این محرومیت در درجات مختلف است«.

کتاب ضیافت

امیرحسن اوصالی؛ روزنامه نگاراندیشه تعبد

حکمت روزه داری خالصانه از بیان علامه محمدتقی جعفری)ره(

روزه، فقط و فقط خالصاً لوجهه الکریم

شنیدن حکمت روزه و روزه داری از زبان آنان که شهد روزه داری 
خالصانه را چشیده اند و به شیرینی روزه برای خدا رسیده اند، 
قطعاً نه فقط ما را به درک معارف الهی نزدیک می ســازد بلکه 
موجب خواهد شد شوق و شــورمان به انجام وظایف خالصانه 
افزایش یابد. علامه محمدتقی جعفری)ره( عارف، فیلسوف، 
فقیه و مفسر بزرگ معاصر جهان اسلام است که آنچه در ادامه از 
نظر می گذرد، بخشی از تذکرات ایشان پیرامون روزه داری است 
که در  ماه رمضان سال ۱۳۷۶ در مسجد بلال تهران ایراد و در 
تحریریه همشهری پیاده و تنظیم شده است. علامه جعفری)ره( 

با زبان شیرین خود فرموده اند:

چند جمله درباره روزه که عظمت این عبادت در چیســت، عرض 
بکنم. اگر کسی در این ایام روزه داری، فقط نخورد، نیاشامد و آنچه را 
که ممنوع شده، آنها را به جا نیاورد یعنی بدون اینکه خود شخصیت 
وارد میدان شــود و از آنجا که تکلیف است، انجام ندهد و به عبارتی 
امتناع و کف النفس نداشته باشد، روزه داری نیست. به عبارت دیگر 
مجرد ترک این ممنوع ها، روزه نیست. روزه موقعی صدق می کند 
که با استناد به تکلیف »کف« بکند، کف یعنی خویشتن داری. این 
خویشــتن داری که هدف و آرمان همه ادیــان الهی و همه مکاتب 

انسان ساز تاریخ بشری است، متأسفانه عظمتش و اینکه خودداری 
چه نتایجی دارد، مشــخص نشده اســت. اینکه من دروغ نخواهم 
گفت چون انگیزه به دروغ گفتن ندارم ، نه! بایســتی امتناع کنم از 
دروغ گفتن. امتناع کنم از پایمال کردن حق انسان ها. امتناع کنم از 
شکستن تعهدی که بسته ام. امتناع! آنچه باعث پیشرفت اولاد آدم 
است، این اســت. وقتی آدم انگیزه ای برای دروغ گفتن ندارد، پس 
علتی ندارد پس معلول به وجود نمی آیــد؛ اینکه یک چیز جبری و 
طبیعی است. اینجا شخصیت برای انجام تکلیف وارد میدان نشده 
است به همین جهت است که ممکن اســت شما در اکثر اولاد آدم 
ببینید که زشتی ها را تا بتوانند مرتکب نمی شوند، چون زشت است. 
علتی ندارد که طرف زشــتی را مرتکب شود. این فرق دارد با اینکه 
علت وجود داشته باشد که زشــتی را مرتکب نشود. بسیار تفاوت 
زیادی است که انســان بگویم من علتی نمی بینم که این زشتی را 
مرتکب بشــوم یا بگوید علت وجود دارد که زشتی را مرتکب نشوم 
چون من انسانم. خیلی فرق است! در روزه خداوند فرموده: »الصوم 
لی« روزه خالص برای من است. ]بر این اساس[ حتی اگر شما یک 
میلیونیوم نیت کنید که روزه می گیرم تا اراده ام قوی بشود؛ اگر چه 
از فواید روزه قدرت اراده است اما روزه باطل است. ناب است اینجا. 
وْمُ لیِ وَ أنَاَ  اینجا شخصیت است و خدا؛ والسلام! فلذا می  فرماید: »الصَّ
اجُْزَی بهِ« این دیگر پاداش اش مستقیم از طرف من است. نه اینکه 
یک پدیده هایی به وجود آمده، مثلًا فرض کنید دست نوازش به سر 
یتیم کشیده ولو اینکه برای خوشــحالی درونی خودش، بعد چون 
این یک نتیجه ای داشته و آن یتیم نشاط پیدا کرده و زندگی برایش 

خوش شده، از آنجا خدا خوش اش آمده. یعنی در وسط یک کاری 
شده و جریانی پیدا شده اســت. اما روزه فقط برای خداست و تمام 
شد. نمی خورم فقط برای تو. نمی آشامم فقط برای تو. تقریباً شبیه 

به احرام اما روزه »کف«اش )خودداریش( قوی تر است.
حالا ملاحظه بفرمایید، وقتی زمان افطار فرا می رســد چه نشاطی 
دارید که در روایت هم هست، برای روزه دار دو نشاط است یکی موقع 
افطار و یکی هم نشاط در روز قیامت، در آغاز ابدیت. و این نشاط فوق 
لذت هاست. این نشاط، نشاط انجام تکلیف است که اشتیاق به این 
انجام تکلیف درون انسان های پاک شعله ور است. عظمت این عبادت 
در این است که خویشتن داری می کنیم، شخصیت می گوید: ایست 
محکم! حتی نیت اینکه من می خواهم دســتگاه گوارشم اصلاح یا 
تعمیر بشود، باطل می کند روزه را. فقط و فقط خالصاً لوجهه الکریم. 

هر کار بزرگی هم که در تاریخ انجام گرفته با این انگیزه بوده است.

روزه، معامله و مبادله با خدا نیست

 مطالعه پیرامون حکمت روزه و روزه  داری، 
عملی است که در رسانه ها کمتر به شکلی 
عمیق بدان پرداخته شده و در سال های 
اخیر حکمت روزه داری در افکار عمومی عمدتاً در پایین ترین ســطح آن یعنی درک گرسنگی 
فقرا فهم شده اســت. از این رو پرداخت به این مفهوم و بازخوانی آنچه اندیشمندان و فقهای 
مسلمان درخصوص روزه بیان داشته اند بسیار حائز اهمیت است که تلاش خواهد شد در ایام ماه 
مبارک رمضان در چند شماره بدان بپردازیم. در این شــماره مروری به برخی از بیانات علامه 

طباطبایی)ره(، صاحب تفسیر ارزشمند المیزان، داشته ایم.

مراتب روزه داری به روایت 
علامه مصباح یزدی) ره(

آنچه در ادامه از نظر می گذرد تلخیصی از بیانات آیت الله محمدتقی 
مصباح یزدی)ره( در جلســه نهم شــرح دعــای چهل و چهارم 
صحیفه سجادیه است که به مراتب روزه داری می پردازند. آیت الله 
مصباح)ره( می فرمایند: از این دعای شریف به دست می آید که در 
روزه 4مرحله خودداری وجود دارد؛ نخستین مرحله، خودداری 
از مفطرات و چیزهایی که روزه را باطل می کند، است. اگر کسی 
اسلام را پذیرفته و به ضروریات آن عمل می کند، قدم اول آن است 
که یک ماه روزه بگیرد و در طول روز از مفطرات و چیزهایی که روزه 
را باطل می کند، بپرهیزد. این پایین ترین مرحله خودداری است.

دومین مرحله، خودداری از همه گناهان است. انسان باید نه تنها از 
چیزهایی که روزه را باطل می کند، خودداری کند بلکه باید تمرین 
کند تا در این یک ماه از همــه گناهان دوری کند. این یک مرتبه 
بالاتر از مرحله پیشین است. البته بین مرحله پیش و این مرحله 
می توانید صدها مرحله را فرض کنید. برای اینکه گناهان انواع و 
اقسامی دارد. ترک بعضی از گناهان آســان و ترک برخی دیگر 
بسیار مشکل است و زحمت دارد. مرحله سوم، خودداری از اموری 
است که حرام نیست اما خدا آنها را دوست ندارد و آن خودداری از 
مشتبهات و مکروهات است. در این مرحله انسان باید تلاش کند تا 
در این ماه از مشتبهات و مکروهات هم خودداری کند. این مرحله 
برای »خواص« است. مرحله چهارم خودداری، نکته ای است که 
در پایان این فراز از دعا به آن اشاره شده و آن این است که انسان در 
این ماه باید خود را وقف خدا کرده و هیچ کاری جز برای خدا انجام 
ندهد. در مرحله چهارم انسان باید ببیند که حتی کار مباح و حلال 
نیز اگر واقعاً برای خداست، انجام دهد؛ در غیراین صورت اگر هم 
عمل مباح است، آن را ترک کند. در بین اولیای خدا چنین کسانی 
بوده اند. اگر ما تلاش و همت نمی کنیم نباید چنین اموری را انکار 

کنیم. اگر تلاش و همت کنیم خدا توفیقش را می دهد.

مرتضی داوودی؛  روزنامه نگارشرح اسلام

گریز از ایمان و گریز از عمل
»گریز از ایمان و گریز از عمل« عنوان ۱۰جلسه سخنرانی 
اســتاد شــهید آیت الله مرتضی مطهری)ره( است که در 
سال۱۳5۳در مســجد جلیلی و مســجد ابوالفضل تهران 
)هر کدام 5جلسه( ایراد شده اســت و البته فقط 7جلسه از 
۱۰جلسه مذکور در دست است که تنظیم شده آن، کتاب 
مذکور را تشکیل داده است. استاد شهید در این مباحث به 
مسئله ایمان و عمل از نگاه جدیدی پرداخته اند و گریزگاه ها 
از ایمان را که بیشــتر در دنیا اروپا مطرح بوده و گریزگاه ها 
از عمل را که بیشــتر در جهان اسلام مطرح بوده است ذکر 
و تشــریح کرده اند که حــاوی مطالب نغــز و بدیع فراوان 
اســت. این کتاب در 7فصل با عناوین »ضــرورت ایمان«، 
»ایمان در کنار دوستان بشــر«، »سیانتیسم و فلسفه های 
انسانی، دو گریزگاه از ایمان«، »آینده جهان، به سوی دین و 
مذهب«، »روشنفکری، گریزگاه چهارم از ایمان«، »نگاهی 
به بحران های جامعه بشری در عصر حاضر« و »گریز از عمل 

در جهان اسلام« تنظیم شده است.
استاد شهید درخصوص ضرورت بحث آورده اند: »تعلیمات 
دینی براساس ۲رکن ایمان و عمل است. اگر به طور خلاصه 
و سربسته بخواهیم بگوییم، پیغمبران آمده اند که به مردم 
ایمان ببخشند و در جهت آن ایمان، مردم را وارد عمل و کار 
و فعالیت کنند. در قرآن کریــم ایمان و عمل معمولاً توأم با 
َّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصّالحِاتِ«  یکدیگر ذکر می شود. » إنَِّ الَ
به منزله یک ترجیع بند تکراری اســت کــه قرآن با عنایت 

مخصوص روی اینها تکیه کرده است.«
مطالعه این کتــاب می تواند با آگاهی بخشــی درخصوص 
ضرورت ایمان و گریزگاه های ایمان و عمل به تقویت ایمان 
و تعمیق اعتقــادات و دین ورزی آدمی منجر شــود؛ پس 
چه فرصتی بهتــر از  ماه مهمانی خدا بــرای مطالعه این اثر 

ارزشمند.

اندیشه ایمان

حکمت روزه در بیان علامه محمدحسین طباطبایی)ره(

مهسا رجبی
روزنامه  نگار

اندیشه 
عبادت

اندیشه 
محمدصادق عبداللهیدین ورزی

روزنامه نگار


